
هــدف از نــگارش این پســت مرور 
خاطرات لاله و لادن ارجمندی و پیدا 
شدن همشــاگردی های و معلم های 
آنهاست. مدرسه ابتدایی آنها اسمش 
»مرجان« بــود. واقع در پادادشــهر 
خیابــان ۱۱ در ســال های دهه ۵۰. 
ســال هایی که این دو خواهر کلاس 
اول تا ســوم را گذراندند مصادف بود 

با سال های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.
لاله و لادن ارجمندی می گن، مدرسه 
مرجان را که وارد می شدیم در وسط 
حیاط یــک درخت بــزرگ بود که 
دور آن را بــا نرده آهنــی به صورت 
چهارگوش پوشــانده بودند و نیمکت 
داشت. مدرسه به صورت مختلط بود 
و دختر و پسر آنجا درس می خواندند، 
مدرســه راهنمایی نمونه هم در کنار 
مدرســه مرجان بود که دخترانه بود 
و دفترهای هر دو مدرســه به وسیله 
درب کرکــره ای به هم راه داشــتند. 
در ورودی مدرســه از ســمت چپ، 
داشتند،  قرار  بهداشتی  سرویس های 
آبخوری در کنارش بود . دفتر مدرسه 
هم بعد از آن بود . درامتداد دفتر ودر 
گوشه ایوان به سرایداری که باباعلی 
خانــواده اش در آن زندگی می کردند 
باز می شد. باباعلی مرد بسیار مهربانی 
بود و پرندگان بســیاری داشــت از 
جمله یک طوطی بزرگ ســفید که 

اکثر مواقع روی شانه اش بود.
فروشــگاه  و  آشــپزخانه)آبدارخانه( 
مدرســه در محدوده منزل سرایدار 
قرار داشــت، زنگ هــای تفریح برای 
خرید تنقلات مدرسه می رفتیم سراغ 
باباعلی مهربان. البته آن زمان تغذیه 
داشــتیم که تک زنگ سوم، هر روز 
زنگ تغذیه بود، موز یا ســیب لبنانی 
و بســتنی هایی که هنوز مزه رویایی 
آن در خاطرم هست، شیر، بسکویت، 
نخودچی، کشمش، نان پنیر و گردو 
، پنیر هلندی که به صورت یک توپ 
بســکتبال بزرگ بود ورقه ورقه برش 
می دادنــد و لقمــه می گرفتند. برای 
بچه ها روزهای سه شنبه که دیگه روز 
عروسی بچه ها بود، چون نوبت تغذیه 
لوبیا چیتی بود. هر روز روبروی دفتر 
صف داشتیم، مراسم صبحگاه و بعد 

هم کلاس ها درس.
معلــم کلاس اول خانم بهــادر بود. 

کلاس اول کــه تکالیف عید را انجام 
دادیم، خانم بهادر برای همه ی بچه ها 
هدیه  داســتان  کوچک  کتابچه های 
می گرفت و امضا شــده اهدا می کرد. 
مــن و لادن هنــوز اون کتابچه ها را 
داریــم. کلاس دوم خانــم رحمتی و 

کلاس سوم خانم جهاندیده بود. 
بلندگوی مدرسه  از  تفریح  زنگ های 
آهنگ هــای گوگوش و شــاد پخش 
می شــد و بچه ها در تمــام مدت در 

حال شادی بودند، خانم صدیق مدیر 
مدرســه با آن کلاه پوش شــیک و 
تیپ جذابش که ابهت خاصی داشت 
روی ایوان می ایستاد و بچه ها را نگاه 

می کــرد و خانم ناظم کــه فامیلش 
علوی بود و با بچه ها در حیاط مدرسه 
بــودن،  هنوز بعد از این همه ســال 
گاهی خواب مدرســه و کلاس ها را 
می بینیم هر روز که از جلوی مدرسه 
رد می شیم باید مدتی به مدرسه نگاه 
کنیــم و خاطرات که مثــل فیلم از 
جلوی چشــممان رد می شن را مرور 

کنیــم، گاهی هم به حیاط مدرســه 
می رویــم و در صــورت امــکان در 

کلاس هایی که بودیم قدم می زنیم.
از همکلاســی های مدرســه مرجان 

هم آقــای عنایت صفوی، فرشــته، 
ناصر دلفی، حبیــب صدرنیا، امید و 
پیمان ارجمندی، شــهرزاد و مهرداد 
مژگان  ربیعی،  مرجــان  ابراهیمیان، 
فتحی،  شهرزاد داور پناه، رویا گلاب 
هــم در کلاس بالاتر یــادم می آید. 
بهــروز ارجمندی یک ســال بالاتر و 
رضا ارجمندی هم یک سال پائین تر 

بود. گیتی ارجمندی هم دفتردار بود. 
هنوز دفتر املا و امتحان آن دوران را 
دارم. عکس های مدرسه را در عکاسی 
کانن خیایان ۱۰ پــاداد می گرفتیم. 
البتــه کلاس چهارم را در دبســتان 

شبنم درس خواندیم.  
راســتی پیشــاهنگ هــم بودیــم. 
فعالیت های خیریــه انجام می دادیم. 
مدام بــه اردو می رفیتــم و ورزش و 
بازی می کردیم. فعالیت های آموزشی 
مثل آموزش بهداشــت هم داشتیم. 
به بازدید شیرخوارگاه هم می رفتیم. 
هنوز دســتمال گــردن قرمز و کلاه 

سرمه ای پیشاهنگی را دارم. 
سال اول جنگ ما کلاس پنجم بودیم. 
ابتدا به امیدیه، سپس به بهبهان و در 
نهایت رفتیم شیراز. نیمسال از سال 
تحصیلی گذشــت اما مادرمان اصرار 
داشت که باید به مدرسه برید تا عقب 
نیفتید. در شیراز خیابان زند و مدرسه 
مهرآئین بودیم. به سختی ما را ثبت 
نام کردن. اما در مدرســه خوب ثبت 

نام کردیم. 
شــما هم اگر خاطره ای دارید عکس 
بفرستید و از خاطرات خود بگید. ما 

برای شما خاطره می سازیم.

به دنبال دانش آموزان دبستان مرجان 
واقع در خیابان ۱۱ پادادشهر اهواز 
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